
5شنبه 6 دی 1404  ‌‌شماره 2032
ویژه نامه جشنوارهویژه نامه جشنواره

4242فیلم کوتاه فیلم کوتاه 

تهرانتهران

پرونده ویژه

مخاطب اولم 
مردم کردستان هستند

پیام کردستانی
 کارگردان فیلم کوتاه 

»خودکشی به سبک نیچه«

داستان این فیلم از کجا آغاز شد؟ 
فیلم‌نامــه این اثــر در واقع اقتباســی آزاد از رمانــی به نام 
»مغازه خودکشــی« اثر ژان تولی اســت. پــس از خواندن 
این رمان، به این فکر افتادم که می‌توان متن دراماتیکی 
بر اســاس این رمان نوشــت و پیرو آن مســیر ساخت نیز 

آغاز و در نهایت کار ساخته شد.

فرآیند ساخت از زمان نگارش چقدر زمان برد؟ 
فرآینــد نســبتاً طولانی بــود. چــون ایــن اولیــن کارم بود و 
دوست داشتم بازخورد بگیرم به همین دلیل، فیلم‌نامه 
را در حالــت ساخته‌نشــده بــه چنــد جا ارســال کــردم؛ از 
جمله جشنواره »نهال« که در آنجا جایزه‌ای هم دریافت 
کرد. همچنیــن به چنــد جشــنواره خارجی کــه فیلم‌نامه 
می‌پذیرند نیز ارسال شد. فکر می‌کنم این پروسه حدود 
دو ســال طول کشــید و پس از بازخوردهایی کــه‌ گرفتم، 
مطمئن شدم می‌توانم آن را بسازم. روزهای فیلم‌برداری 
تقریبــاً چهــار روز و نیــم بــود. مرحلــه پس‌تولید بــه دلیل 
وجود برخی کارهــای ویژوال و همچنیــن تدوین، زمان‌بر 
شــد؛ چــون آقــای نجفــی‌راد تدوین‌گــر کار در آن مقطــع 
مشغول یکی از فیلم‌های خانم نرگس آبیار بودند و حجم 
کارشان بسیار زیاد بود، بنابراین چند ماهی طول کشید. 

فیلم‌برداری‌ها کجا انجام شد؟
شهرک غزالی

آیا لباس‌ها هم از آرشیو همان‌جا تهیه شده بود؟
بله، در واقــع ترکیبــی بــود. برخــی از لباس‌هــا متعلق به 
عوامل بود چون ممکن بود برخی لباس‌های آرشــیوی با 
ســایز بازیگران همخوانی نداشته باشــد به همین دلیل 
برخــی از لباس‌هــا از میان لبــاس قدیمی خــود بازیگران 

انتخاب شدند.

در این اثر با خانم بوبانی همکاری داشتید. این همکاری 
چگونه شکل گرفت؟

از آنجایــی کــه مــن می‌خواســتم فیلــم را بــه زبــان کردی 
بســازم، گزینه‌های زیــادی برای بــازی نقــش قابله وجود 
نداشــت. در واقع می‌تــوان گفت در آن رده ســنی و با آن 
میمیک و توانایی بیان و صحبت زبان کــردی، عملاً تنها 
گزینه خانم بوبانی بودند. به همین دلیل هم صبر کردم 
تا ایشــان از پــروژه‌ای که درگیــرش بودند، فــارغ و امکان 
حضورشان فراهم شــود و خوشبختانه ایشــان نیز لطف 

داشتند و همکاری با ما را پذیرفتند.

آیا فضا و دکور شــهرک ســینمایی به ‌اندازه کافی متریال 
مورد نظر شما را فراهم می‌کرد؟ 

داشــت. لیســت بلنــد بالایــی از 
بازیگــران مدنظــر تهیــه کــرده و وارد 
مرحله مذاکره شدیم. در جریان انتخاب 
بازیگــر زن فیلم بــا خانم مهدخــت مولایی، 
جلســه‌ای برگزار شــد و حضور آقای نیما نادری پیشــنهاد 
ایشــان بــود چــون در چندیــن پــروژه کنار هــم بــازی کرده‌ 
بودند، میان آن‌ها هماهنگی و ارتباط خوبی وجود داشت 
و بازی یکدیگــر را در این زمینه می‌شــناختند. در نهایت، 
یک جلســه با حضور هــر دوی آنها برگــزار شــد و دیدم که 
نحوه رد و بدل شدن دیالوگ‌ها خیلی نرم و روان و جذاب و 
بسیار مورد پسند من است. بخصوص که برقرار شدن این 
ارتباط میان بازیگران و هماهنگی آن‌ها در دیالوگ‌گویی 
مسئله مهمی اســت و اینکه این دو بازیگر از همان ابتدا 
توانســتند در تمرین‌هــا فضای بســیار خوبی ایجــاد کنند 
طبیعتا امری رضایت‌بخش بود که ســبب شــد در ادامه، 

آقای نادری نیز به جمع ما اضافه شوند.

مدت زمــان فیلم چقــدر اســت، لوکیشــن‌های فیلم کجا 
بود و با چه چالش‌هایی در مسیر ساخت روبه‌رو بودید؟

مــدت زمان فیلــم حــدود ۱۶ دقیقه اســت. لوکیشــنی که 
اکنون در فیلم مشاهده می‌کنید، جاده جنگلی دالخانی 
اســت کــه در نزدیکــی شــهر رامســر قــرار دارد. مهم‌ترین 
چالش مــن در این پــروژه، از همان ابتدا، مســئله دشــت 
اسب‌های وحشی بود. این بخش برای من بسیار اهمیت 
داشــت و به نوعی نقطه عطف کار محســوب می‌شــد؛ به 
ایــن معنا که اگر ایــن بخــش به‌درســتی از کار درنمی‌آمد، 
کل پروژه با شکست مواجه می‌شد. به همین دلیل، برای 
من بسیار مهم بود که چه کاری باید انجام دهیم و به کجا 
برویم و پیرو همین موضوع نیز گزینه‌های مختلفی مطرح 
شــد. برخی تصور می‌کنند اســب‌هایی کــه در فیلم دیده 
می‌شوند، اسب‌های اهلی هســتند که برای فیلم‌برداری 
آورده شــده‌اند، در حالــی کــه اصــاً چنیــن نبــود. آوردن 
اسب اهلی خود مســتلزم هزینه‌های بسیار بالایی است 
و اســب‌هایی که در فیلــم دیده می‌شــوند کاملاً وحشــی 
هســتند. ما جســت‌وجوهای متعددی انجــام دادیم و در 
نهایت از میان مناطق مختلف ایران، از نواحی نزدیک به 
ترکمن صحرا گرفته تا غرب کشور که به اسب‌های وحشی 
مشــهور هســتند، یکی را انتخاب کردیم و بــه آنجا رفتیم. 
به‌طور کلی، فضای این پروژه مملــو از چالش بود، چرا که 
به علت ساخته شدن فیلم در فضای باز آن هم فضای باز 
جنگلی و جاده‌ای ، شرایط به‌طور کامل در اختیار ما نبود و 

عوامل طبیعی نیز به پیچیدگی‌ شرایط می‌افزود. 

مهمترین چالش من مسئله دشت 
اسب‌های وحشی بود

 مهدیه محمدی
کارگردان فیلم کوتاه »آخرین شیهه 

اسبی که خواب پروانه شدن دیده بود«

آشــنایی شــما با نویســنده اثر آقــای محمــد مهــدی عزیز 
محمدی چگونه شــکل گرفت و چه جذابیتی در داستان 
و سوژه وجود داشت که شما را به ساخت این اثر ترغیب 

کرد؟
نویســنده از دوســتان ما بودند. اما روند شکل‌گیری ایده 
به این صورت نبود که صفر تا صد توســط ایشــان نوشته 
شــده باشــد، بلکه ما پیــش از نــگارش فیلمنامــه، درباره 
موضوعاتی که دغدغه شــخصی مــن بود گفتگــو کردیم. 
از جملــه ایــن دغدغه‌هــا، هزینه‌هــای درمــان یــک بیمار 
ســرطانی و همچنیــن رویاهــای انســان‌هایی بــود کــه در 
پایان عمر خود قرار دارد. این مســائل بــرای من جذابیت 
داشت و در ابتدا نیز پای سناریوی دیگری در میان بود که 
خودم نوشته بودم اما در نهایت سناریوی ایشان را بیشتر 

پسندیدم و تصمیم بر ساخت آن گرفتم.

با توجه به اینکه نام فیلم، همان‌طور که اشاره کردید، هم 
طولانی اســت و هم از نظر مفهومی به اتفاق پایانی فیلم 
اشاره دارد، لطفاً درباره انتخاب عنوان فیلم توضیح دهید.
عنوان فیلم پیشنهاد نویسنده بود و از نظر مفهومی کاملاً 
از دل داســتان فیلــم بیــرون می‌آید. اســب به‌نوعــی نماد 
زمینی بــودن اســت و در مقابــل، پروانه نشــانه‌ی رهایی، 
ســبکی و پــرواز اســت و اســبی کــه تمنــای پروانــه شــدن 
و رهایــی دارد، مفهــوم مدنظــر فیلمنامه‌نویــس را در بــر 
می‌گرفت و عنوان نیز به همین معنا اشاره دارد؛ به‌گونه‌ای 
که »آخرین شیهه« می‌تواند به معنای آخرین نفس کسی 
باشد که می‌خواهد از زمینی بودن به رهایی و آزادی پس 

از آن برسد.

اما در کنار دغدغه‌ای که از آن گفتید یک داستان عاشقانه 
بســیار جــذاب نیــز جریــان دارد کــه بازی‌هــای باورپذیــر 
بازیگران به جذابیت آن می‌آفزاید. درباره انتخاب بازیگران 
و فضایــی که باید میــان ایــن دو بازیگر شــکل می‌گرفت، 

بگویید.
از ابتــدا انتخــاب بازیگــر بــرای من اهمیــت بســیار زیادی 

نه مــا فضــا را کامــاً ســاختیم و اساســاً امــکان پیدا 
کــردن چنیــن فضایــی در شــهرک وجــود نداشــت. 
مغازه‌هایــی که در شــهرک می‌بینید عمومــاً دکوری و کم 
عمق هستند. اما سه مغازه کنار هم قرار دارند که بیشتر 
برای ناهارخوری استفاده می‌شــوند و من این سه مغازه 

را با هم ترکیب کردم تا بتوانم آن فضا را بسازم.

شرایط فیلم در جشنواره‌های داخلی و خارجی چه بود؟ 
فیلم در ایــران و در جشــنواره فیلــم کوتاه تهــران، جایزه 
بهترین فیلم کوتاه داستانی، بهترین فیلم‌نامه و بهترین 
تدویــن را دریافــت کــرد. همچنیــن بــرگ زریــن و دیپلــم 
افتخار طراحــی صحنه را هــم گرفتیم. در جشــنواره‌های 
خارجــی نیــز بــه جشــنواره ونکــوور راه پیــدا کــرد و تقریبا 
در تمــام جشــنواره‌های کــردی نیز شــرکت و چنــد جایزه 

دریافت کرده است.

آیا فیلم در کردســتان، غیر از اکرانی که اکنون به‌ واسطه 
»هنر و تجربه« در حال انجام است، نمایش‌های دیگری 

هم داشته و بازخوردها چگونه بوده است؟
بله، چندین بــار در کردســتان اکران شــده اســت و هیچ 
کدام از تقاضاهای نمایش فیلم در کرستان را رد نکردم 
چون من این فیلم را برای آنجا ســاخته‌ام و دوست دارم 
مخاطب اولم، که مردم کردستان هستند، آن را ببینند. 
خوشبختانه بازخوردهای خوبی هم از مخاطب عام و هم 
از مخاطب فرهیخته و دانشگاهی گرفتم. کردستان یک 
دانشکده هنر دارد و چند سالی است که رشته سینما در 
آنجا راه‌اندازی شده و دانشجویان آن نیز دو بار فیلم من 
را دیده‌انــد و بازخوردهــای خوبی از آن‌هــا دریافت کردم 
البته یــک بار هم فیلــم در پاتوق انجمن ســینمای جوان 

کردستان نمایش داده شد.

آیا موضوع خودکشی یکی از دغدغه‌های شما بود که در 
نهایت به ساخت این فیلم منجر شد؟

یکــی از موضوعاتی که همــواره ذهــن مرا درگیــر می‌کند 
موضوع مرگ اســت. اما در رمان مغازه خودکش بیشــتر 
از اینکه موضوع خودکشــی برایم اهمیت داشــته باشد، 
جهانی که نویســنده ســاخته بود، برایم جــذاب بود. یک 
جهان برساخته ذهنی که آنرا باور می‌کنید و حس می‌کنید 
واقعی اســت. این جهــان به حــال و هــوای ذهنــی خودم 
بســیار نزدیــک و فضاســازی آن نیــز طبیعتا برایم بســیار 
جذاب بود. به همین دلیل جذب شــدم کــه چنین کاری 
انجام بدهم. البته در نگاه اول، کار چندان عاقلانه‌ای هم 
نبود؛ چون رمــان حدود ۱۵۰ صفحه اســت و تبدیل آن به 
یک متن ســینمایی مثلا 16 دقیقه‌ای، کار آسانی نیست 
و احتمــال از دســت رفتن جزئیاتــی وجود داشــت. کاری 
که من انجــام دادم، این بود که بخشــی از قصــه اصلی را 
خودم به اثــر اضافه کردم و به همین دلیــل وقتی رمان را 
می‌خوانید، اصلا با کاراکتر مثلا قابله مواجه نمی‌شــوید. 
راهکار من در واقع بازنویسی آن متن به زبان سینما بود 
و در این تبدیل و ترنسفورم کردن، یکسری عناصر به آن 
اضافه ‌کرده و یــا حذف می‌کنیــد. وفاداری مــن به متن و 
رمان مغازه خودکشی بیشــتر در راستای حفظ فضای آن 

شهر و مغازه‌ای است که اتفاقات در آن جریان دارد.


